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  به نام يگانه هنرمند
  :صحنه 

و سه گانة ايالت  در يكي از بخشهاي هشتاد» كتايون نژاده«خانة زير زمين (
  .كاميشيگان در امري

زير زمينهاي  شمايل و ريخت آن بسيار آشناست؛ به ظاهر تفاوت فاحشي با
هاي آن حوالي ندارد؛ جايي كه اغلب از تعبيه شده در معماري خانه آشناي

پله هايي ! يك معماري چوبين. كنندآن، به عنوان انباري استفاده مي
دو طرف، رديفهاي قفسه مانند . چوبي،مقابلمان، از بالا به صحنه راه گشوده اند

از آنها چيزهاي قرار داده  خورند كه روي برخيچوبي كهنه اي به چشم مي
ميان آنها، روي يك رديف، بطريهاي تيره رنگ شراب، . شده و برخي خالي اند

چهار پايه اي و ميزي و صندلي . خورندخوابيده و خاك گرفته به چشم مي
 توان در صحنه يافت؛ هرچند معيوب و رنگ و رولهستاني كهنه اي نيز مي

افتاده؛ قاعدتاً بايد مشكلي داشته باشد  اييك مانكن زن برهنه در گوشه. رفته
از انبار خلوتمان به فراموشي سپرده شده، اما به ظاهر عيب و  كه گوشه اي

  !خوردايرادي به چشم نمي

نكه شلوغ و بي نظم نيست و آنگونه كه از يك انباري انتظار وجود ايصحنه با 
ابتداي نمايش، بيشتر مارا داريم مورد استفاده قرار نگرفته، اما به هر تقدير در 

چرا كه رفته رفته، در طول نمايش ـ . به ياد كاركردش خواهد انداخت، تا بعد
مرتّب تر شده، شبيه سوئيت فقيرانه اي براي زندگي خواهد  و صحنه هايش ـ

  ! )همين .شد

  .. :........تابلوي اول 

  مواجهه
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كه با حوصله و دقّتي  شنويمرا مي» كتايون«در تاريكي مطلق صداي (         
  : )كافي مشغول خواندن متني است

بايد تخيل كنيم كه در ": لهجه روسي شيرينش به كسري گفت بانوي گل به گونه انداخته، با صداي كتايون ـ  
نوردي طولاني هيچ چيز به وضوح در يك مه. در مهي بسيار فشرده و سپيد. رويممه راه مي

بهتر كه تمام عمر در مه . لحظه اي كه از كنارمان عبور كندكامل نخواهد رسيد، مگر در 
با حسرت بهشان خيره شده؛ دود ملايمي از كنار » محمود«دانستند كه آنها نمي ".باشيم

انباشت و از دريچه اي خورد و فضا را ميكرد و با لوندي لمبر ميچراغهاي سقفي كافّه عبور مي
چشمان . خوردزلة اديبانة آن دو رشك ميابود و به مغبه دختر خيره » محمود«. زدبيرون مي

روشن دختر روس عطر قهوه و بوي چند شاخه گل روي دستمالهاي زبر سفيد روي ميز و 
زرگ او را تجسمي رؤياي ب (Hollow way)» هالووِي«چراغهاي چشمك زن، مقابل درِ كافّة 

به . نگاهش را دزديد» مودمح«. متوجه نگاه او شد» كسري«. بخشيدو كوچك مي صميمي
نام داشت به تقاضاي يكي از دانشجويان كه مسن تر » بن«صاحب كافّه كه . ساعتش خيره شد

نزديكتر » محمود«به » كسري«. گذاشته بود» باب ديلان«مي از نمود، آهنگي قدياز ديگران مي
داشتند تا خود را پنج دقيقه بيشتر وقت ن. با آشفتگي بلند شد» محمود«. شد و ساعت را پرسيد

 I want“: خوانهنوز مي» باب ديلان«. هر سه با عجله از كافّه خارج شدند. به جلسه برسانند

you, I want you, I want so baby ... “   

   

اين نوا . شنويميمرا » نلادي«ريكي مطلق، لحظاتي همان ترانة در تا(         
 The)                          »زمين مقدس شده«ترانة كمك دركم 

HallowedGrand)  اثر“Wasp” همزمان با تسلط . شودم ميگ
بر فضا، صداي جابجايي اقلامي در تاريكي، از » س شدهيقدزمين ت«

تناقضي غريب » ديلان«نواي فعلي با ترانة . رسدصحنه به گوش مي
  .شودنرم نرمك، نور بر فضا گشوده مي. دارد

، گوشه اي از صحنه »كتايون«پدر پا به سن گذاشتة » مازيار«           
مشغول تقلّا و جابجايي است؛ و كتايون دختر جوان و زيباي بيست و 
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چند ساله اش سيني غذا به دست، به نظر كه از پلّه ها پايين آمده و 
لبخندي تحويل دختر » مازيار«. به پدر خيره است ،ماندهدر ميانه راه 

  .)دهدمي

  كني؟چي كار داري مي كتايون ـ

  مرتب تر بشه بهتر نيست؟! يه خرده جابجايي) صندلي لهستاني را هنوز در دست دارد( مازيار ـ

  خوره؟به چه دردي مي) گذاردسيني را روي پلّه ها مي( كتايون ـ

  يادت رفت؟» كتي«بهت كه گفتم ) كندمازيار نرم خنده اي مي( مازيار ـ

  .اساحمقانه) سرد( كتايون ـ

  !زديقبلاً با پدرت اينجوري حرف نمي) شودلبخند از لبانش محو مي( مازيار ـ

  منظورت هشت سال پيشه؟ كتايون ـ

  

  )سكوت(

. نشيندصندلي را به زمين گذاشته، ناراحت روي آن مي» مازيار«(         
  .)كندضبط را خاموش مي

  )تداوم سكوت(

  اشكالي داره من اينجا بمونم؟... از نظر تو مازيار ـ

بلند شدي اومدي كه بياي تو اينهمه راهو ! به نظر خودت اشكالي نداره؟) زندلبخند تلخي مي( كتايون ـ
  زيرزمين با يه مشت خرت و پرت ور بري و بموني اين تو؟

  ...كني؛ اينجا تو داري دربارة اينجا كم لطفي مي مازيار ـ

  !انباريه) كندمي قطع( كتايون ـ
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هاي ويلايي شمال خودمونه، بهتره منصف شبيه خونه! دونيخودتم بهتر مي! انباري نيست نه... انباري؟  مازيار ـ
  ... لاي اين خونه پول دادم؟ قبول كن كه يه خرده خواستي بياي اينجا، چقدر باكه مياون سالي . باشي

  !ن شكلنشون هميلااقلّ اين اطراف همه! ينتمام انباريهاي اينجا تقريباً همينجور كتايون ـ

  !خوشگله... به هر حال ! ... عجب مازيار ـ

  !اوم) اندازدميشانه بالا ( كتايون ـ

  !تو هم چيز به درد نخور نريختي اين تو مازيار ـ

  ... كتايون ـ

  .توام همينجا بمونمخواد مدتيو كه پيش واقعاً دلم مي مازيار ـ

  !بس كن پدر) بي حوصله( كتايون ـ

آشكارا چيزي اذيتش . مكث؛ سكوت. خوردلحظه اي جا مي» مازيار«(        
  .)كرده

  !دوست ندارم پدر صدام كني مازيار ـ

  توقّع داري مادر صدات كنم؟ كتايون ـ

  ! »بابا«گفتي بهم مي... قبلاً  مازيار ـ

  .اون موقع بچه بودم كتايون ـ

  !پنجاه سالتم بشه، بچه مني) با لبخندي تلخ( مازيار ـ

  !پدراس اين توهم با مزّه كتايون ـ

  .......................... مازيار ـ
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  .)كند فضا را بشكندسعي مي» كتايون«(

  دي؟از كي تا حالا آهنگهاي اين جوري گوش مي كتايون ـ

از . اي بكنه هراستش بي اجازه ضبط كوچولوتو با خودم آوردم پايين، موقع كار برام نال...... اين؟ ..... ها؟  مازيار ـ
  .برام دوست داشتني نيست. كاملاً تصادفي اين نوار توش بود. سكوت خوشم نمياد

  .براي منم همينطور كتايون ـ

  ... ولي ) تعجبكمي م( مازيار ـ

  .مال من نيست كتايون ـ

  تو اين خون مگه تنها نيستي؟... اهه  مازيار ـ

  !ئه» بن«مال  كتايون ـ

  !بن؟) تايون خيره شدهنفهميده به ك( مازيار ـ

  .فكر كنم برات اسم خاطره انگيزي باشه) شوددر احوال پدر دقيق مي. (ست پسرمود كتايون ـ

تو خونه هايي ... نه؟ ... نجا طبيعيه ديگه اي... آره ... خب ... آه ) خنددمكث ـ سكوت ـ به زحمت مي( مازيار ـ
  شه دوست پسر نداشت؟كه زيرزمين هاش ويلايي باشن، مگه مي

  پسر خوبي هست؟... حالا مازيار ـ

  !خيلي! آره كتايون ـ

  ... ده خب با اين آهنگهايي كه گوش مي... دوني مي... به نظر خيلي خشن مياد ... ولي  مازيار ـ

  !همكارمه كتايون ـ

  !كني؟مگه تو اينجا كارم مي ازيار ـم



 زمين مقدЅس
 

٨ 
 

  .حدوداً يك سال و نيم كتايون ـ

  داد؟ فرستادم كفاف نميپولي كه برات مي... يعني  مازيار ـ

  ! چرا كتايون ـ

  ............. مازيار ـ

  .دوست ندارم خرج زندگيمو، تو بدي كتايون ـ

  !چرا؟ من پدرتم مازيار ـ

  .ادم نرفتهي ون ـكتاي

  ... م از نظر من هيچ تا وقتي زنده مازيار ـ

  .دوست ندارم كتايون ـ

  .به هر حال تا حالا كه برات فرستادم) تلاش دارد خونسرد بماند( مازيار ـ

  .اميدوارم خيلي زود بتونم ديگه نگيرم كتايون ـ

  كني؟حالا كجا كار مي مازيار ـ

  .غذات سرد نشه كتايون ـ

  چي پختي؟) مكث ـ سكوت( ار ـيماز

  ازم توقّع ديزي و كلّه پاچه و قورمه سبزي كه نداري؟  كتايون ـ

  مگه بلدي؟) سريع( مازيار ـ

  ! سيب زميني سرخ شده با حلقه هاي پياز و كمي پنير كتايون ـ
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  !كدبانو! به هر حال يه دختر ايراني هستي ديگه. به نظر معركه مياد مازيار ـ

فقط گذاشتمش تو  .(Duncan Hinse)! »دانكن هاينز«! تبريه مارك قديمي و مع! حاضريه) سرد( كتايون ـ
  ! ماكروويو

  ....اش، به اندازه كافي ديشب استيكي كه پخته بودي با اون سس بي نظير فرانسوي. باشه مهم نيست مازيار ـ

  . فكر كنم موقع اومدن ديده باشيش. سپشت خونه! بود (Mountain)» مانتين«مال رستوران،  كتايون ـ

  . اومدبه نظر رستوران خوبي مي... ديدمش ... آره ) مكث( ار ـمازي

  !خيلي خوبه. آره كتايون ـ

فقط كافيه يه . كنيمبه هر حال امتحانش مي. وقت هست. مطمئنمّ كه آشپزيت خوبه... با اين حال  مازيار ـ
  ... خرده به مادرت رفته باشي 

  . مزّه غذاهاش يادم نيست كتايون ـ

  !ولي اون فقط شيش ماهه مرده) تلخ( مازيار ـ

  .ولي من هشت ساله كه نديدمش كتايون ـ

  ممكنه يادت رفته باشه؟ ! اون موقع هفده، هجده سالت بود مازيار ـ

  ! مو فراموش كنمشد همه گذشتهكاش مي كتايون ـ

  ...رو كه با من داري به ديگران مشكلي مازيار ـ

  مشكلي؟چه ) كندسريع قطع مي(ـ  كتايون

  .ن باره حرف نزنيمبهتره در اي مازيار ـ

  ! بگو كتايون ـ
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  ! بس كن مازيار ـ

  .شايد بهتر باشه حرف نزنيم .باشهكتايون ـ 

  !)لحظاتي سكوت(

  .شبيه يه كابوس بود. بايد خوشحال باشي كه مادر دياليزي تو روزاي آخر نديديمازيار ـ 

  !تمام زندگي مادر يه كابوس بودكتايون ـ 

  خواي تمومش كني يا نه؟ مي! كتي) آشوبدبر مي(مازيار ـ 

  ... )مكث ـ سكوت ـ سكوت (

  !تو چي؟ كتايون ـ

  ............ مازيار ـ

  .گمغذاتو مي) آوردزهر خندي به لب مي( كتايون ـ 

  ..........هه  مازيار ـ 

  .روشون تاريخ هم زدم! شراب بخواي اينجا هستكتايون ـ 

  ! ممنون.... ...نه  مازيارـ 

  .هرجور كه بخواي) كندعزم رفتن مي(كتايون ـ 

  خواي بري؟ مي.) را از دست بدهد» كتايون«خواهد كمي دستپاچه ـ نمي(مازيار ـ 

  با من كار داري؟ كتايون ـ 

  . مزنياگه باشي با هم حرف مي. خيلي وقت نديدمت... خب  مازيار ـ 
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  دربارة چي؟ ...  )زندبه زحمت لبخندي مي(كتايون ـ 

  ! بگو» بن«از  ! ...همه چيمازيار ـ 

  .به اندازه اي كه بايد گفتمكتايون ـ 

  ! »پسر خوبيه«اينكه، ... تو فقط اسمشو گفتي و ! »كتي«دست بردار مازيار ـ 

  ! اين حوالي، همين كافيهكتايون ـ 

  دوني؟مي.... ده آهنگهايي گوش ميبرام عجيبه كه همچنين ) كند، ادامه دهدبي اعتناء سعي مي(مازيار ـ 

  چيزي هم ازش فهميدي؟كتايون ـ 

درسته هر چي از زبان ياد گرفته بودم تو اين ... من جوونيهامو، چهارسال، همينجا گذروندم ... خب مازيار ـ 
  . سال زنگ زده ولي اون تَه مه ها چيزايي ازش موندهسي

  !كشن يا تو رويطرفداراش حرفتو بشنون يا خودشونو مكتايون ـ 

  !چرا؟مازيار ـ 

ش، دنياش، فضاش و فكرش هم بايد موسيقي. براي ينكه معتقدن فهميدن كلماتش كافي نيستكتايون ـ 
  . فهميد

  .اصولاً از گنده كردن هر چيزي بدم مياد! ههمازيار ـ 

  ................ كتايون ـ 

  ... ولي يه چيز جالب برام داشت مازيار ـ 

  چي؟كتايون ـ 

  ... شه تو شعرش اشاره اي به محل يا زمين تقديس شده ميمازيار ـ 

  چيش جالبه؟! درستهكتايون ـ 
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شون عضو هام كه همهتو دانشگاه ايالتي ميشيگان؟ با همپالكي! پرتم كرد به دوران دانشجويي مازيار ـ
همه ! ... ي و هزار خريتجوون! ... هه... كنفدراسيون دانشجويان ايراني بودن جلسه هايي داشتيم كه 

يه . جايي كه هيچ عيبي نشه به دمش بست... يه جاي رؤيايي . دنبال يه دنياي بي عيب و نقص بوديم
   .م روشن گذاشته بوديمماس

  كردين؟ پيداش) كندقطع مي(كتايون ـ 

  ! هيچوقتمازيار ـ 

  هيچكدومتون؟كتايون ـ 

   .1973دانشجوهاي معماري . هاي من مردنخيلي از هم دورهمازيار ـ 

  . برام عجيب نيستكتايون ـ 

  منظورت چيه؟ ) كندمي» كتايون«تيز نگاهي به (مازيار ـ 

  ! دونيخودت بهتر مي كتايون ـ

  ! كمك كن. دونمنه نمي) سريع(مازيار ـ 

يمتو از آب كشيدي هميشه تو بدترين شرايط گل! خواستيهيچوقت نمي! خواي پدرتو كمك نميكتايون ـ 
  . بيرون

  . گيباز داري مهمل ميمازيار ـ 

  ! به موقعش. فعلا وقتش نيستكتايون ـ 

  . اومدمشايد نبايد ميمازيار ـ 

  ! به خونة خودت خوش اومدي) بي اعتناء ـ سرد(كتايون ـ 

  ....................مازيار ـ 
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-بعضي از دوستاي قديمي..... گفتم كه ! شون نمردنبه هر حال همه! هه) كندآرام بحث را عوض مي(كتايون ـ 

  . بينمات رو مي

  . ديشب سرشام گفتي )تلخ ـ خيره(مازيار ـ 

گفت مال . حتّي يه بار برام كليّ ذرت و سويا و سيب و اين جور چيزا آورد» سعيد باستاني«........... آره  كتايون ـ
  . مزرعة خودشه

  . كارهكشاورز شده و از اين چيزا مي» سعيد«برام جالبه كه  مازيار ـ

  ! دهخوك هم پرورش مي) زندلبخند مي» كتايون«خورد ـ جا مي» مازيار«(! خوككتايون ـ 

  . بايد براي خودش پيرمردي شده باشه) ... گيردنگاه از دخترش مي(مازيار ـ 

  . تقريباً هم سن خودتهكتايون ـ 

  دربارة من نگفت؟چيزي مازيار ـ 

  گفت؟بايد ميكتايون ـ 

  دونه دختر مني؟ اصلاً ميمازيار ـ 

   .سراغم ددونه كه مياميكتايون ـ 

  ! براي منپيغامي، حرفي، چيزي؟مازيار ـ 

  ... چندباري كه ديدمش كتايون ـ 

  ! خب؟) مشتاق(مازيار ـ 

  ».با پدرت دنيايي داشتيم«گفته كتايون ـ 

  !همين؟ مازيار ـ

  . همين كتايون ـ
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  هميشه مياد اينجا؟ مازيار ـ

  . اش پيدا شديهو ديدي سر و كلّه. حساب كتاب نداره! دونمنمي! گاهي كتايون ـ

  .)رسداز طبقة بالا صداي زنگي به گوش مي(

شنيدي؟ حالمو هم ! اگه اون بود يك كلمه هم دربارة من بهش نگو) دستپاچه. (فكر كنم صداي در بود مازيار ـ
و مادرمم مريضه و اين ................ واسه خودشون گرفتارن گوشه تو ايران يه . پرسيد، بگو بي خبرم

  !نه حالا، نه هيچوقت. نمخواد هيچكدومشونو ببيدلم نمي! »كتي«مونه مطمئنمّ يادت مي......... حرفها

صداي زنگ بيپر .) آيدخيره است؛ به حرف مي» مازيار«كه خونسرد و بي عكس العمل به تقلّاي ( كتايون ـ
(Beeper) من بود.  

  !بيپر؟) ماندمي( مازيار ـ

  . براي تو آشناتر باشه» پيجر«فكر كنم  كتايون ـ

  داري؟» پيجر«... مگه  مازيار ـ

  . اوهوم كتايون ـ

  ـ شبيه صداي در نبود؟مازيار 

  ! اصلاًكتايون ـ 

  نه؟... س مسخره) با خندة قبا سوختگي(مازيار ـ 

  ! اوهومكتايون ـ 

  . ببينمشون... دوست ندارم ... به هر حال مازيار ـ 

  . خوريپس براي همين از صبح اومدي اين تو، تكون نميكتايون ـ 
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  ) .... ر سكوتكند ـ دخود را با ضبط مشغول مي(مازيار ـ 

  . از ديشب كه سرشام دربارة اونا باهات حرف زدم، قبض روح شدي كتايون ـ

! نه دوستامو! تو رو. اومدم ببينمت. ؛ بعد از رفتن مادرت خيلي تنها شدم»كتي«كنم خواهش مي مازيار ـ
تو اين . مونمش پيش تو نميايران هم نرم مطمئن با. رممونم و بعد مييه مدت پيشت مي! دخترمو

  ! مدت بذار راحت باشم

 !OK) مكث ـ سكوت( كتايون ـ

-مطمئنم اينجوري كمتر مزاحمت مي. منم اين پايينم! زندگيتو بكن. رفت و آمدها تو داشته باش... تو  مازيار ـ

  نه؟ ... بياد بهتره من نباشم » بن«اگه ! »بن«! »بن«تازه، . شم

اينجا معمولاً پدر و مادر و اين دوستها ! ايران بهتره خونه خالي باشه نه اينجاتو ! اينجا ايران نيست پدر كتايون ـ
  )خوردادامه حرفش را مي» كتايون«..... (شن و به هم معرفّي مي

  .... » بن«كني لازمه كه من و فكر مي... اگه ... خب  مازيار ـ

  ! همينجا بمون... باشه ! خوامنمي! نه) سريع( كتايون ـ

  . آره اينطوري بهتره مازيار ـ

  .)كندعزم رفتن مي» كتايون(

  ... بتوني بهم بدي ... يه تلفن ... فقط اگه  مازيار ـ

  تلفن؟  كتايون ـ

  ... يه كارايي دارم كه لازمه چندتا . منظورم گوشيه مازيار ـ

  . ولي من يه گوشي بيشتر ندارم كتايون ـ

  مطمئنّي؟ مازيار ـ
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  يعني چي؟  كتايون ـ

  ... ديروز تو يكي از كمدات يه گوشي ديدم كه خوشگلم بود ... آخه من  ـمازيار 

  . كنهفقط آيفونش كار مي. يعني گوشيش خرابه. اون خرابه كتايون ـ

  ها؟ ... كنم يعني اگه نشد، از همون آيفونش استفاده مي... شايدم . كنمدرستش مي. ـ اشكالي نداره مازيار

  . ـ باشه كتايون

ديروز زنگ زدم ... يه مشت خرت و پرت و كاغذ ! يه بسته. يه چيزي تو هواپيما جا گذاشتم... در ضمن  مازيار ـ
آوردن، حتماً چك . يه متن دستنويسه و چندتا كتاب. حواست باشه. كه هر جوري شده برام بفرستن

  . فكر كنم شيش هفت روزي طول بكشه بيارن! كن

  ! غذات يخ كرد.........................  كتايون ـ

  ! راستي مازيار ـ

  .)شود ـ بي حوصلهبار ديگر متوقفّ مي» كتايون«(

  خوره؟برام جالبه بدونم به چه دردت مي! اين مانكن ـ مازيار

-ه ها تكيه داده ميبي كلامي، نگاهي به مانكن كه كنار پلّ» كتايون«(         
  .)اندازد

  )تداوم خنده. (بهش مياد همچنين چيزي داشته باشه) بلندخندد ـ مي! (شايد اينم مال بنه مازيار ـ

  .)روددر سكوت، مانكن را بلند كرده، واز پلّه ها بالا مي» كتايون«(         

  !چيزي نگفتي. بعداً دربارة كارت بهم بگي. يادت باشه) بلندتر( مازيار ـ

بر جا  .ماسداش ميلبخند بر چهره» مازيار«.استرفته» كتايون«(         
  ... )رود نور مي. كندنگاهي به ما مي! نشسته است هنوز
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  ......... :تابلوي دوم 

  مكالمه

شنويم كه با حوصله و دقّتي را مي» كتايون«مطلق صداي  در تاريكي(         
  : )كافي مشغول خواندن متني است

: فتگ» كسري«. ساكتشان را انباشته بوددود، فضاي خاليِ . در سكوت سيگار كشيدند صداي كتايون ـ
تيك تاك ساعتي را شنيد و با چشمانش به دنبال . نگاهش نكرد» محمود«. » .دوستش دارم«

رنگ  هايش در تاريكي ِنيلي هعقرب بالاي سرشان روي ديوار بود و تابش سفيد. ساعت گشت
خشكش » كسري» «.بلند و واضح گفتي«: پكي زد» محمود» «شنيدي؟«: پرسيد. ِاتاق پيدا بود

تو متوجه «: كرد كه خونسر بماندبسيار تلاش مي »محمود«. بود »محمود«منتظر كلامي از . زد
. با خود انديشيد كه شايد به راستي متوجه قضايا نيست. درنگي كرد» كسري» «!نيستي

او يك دختر روسي تبار يهودي است و تو يك ايراني مسلمان دو آتشة «: دامه دادا» محمود«
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ر ايران فهميدند از مشكلات وصلتت با يك يهودي فرنگي خبر داري؟ اگر همين فردا د. ضدرژيم
-دهند چه ميكني و جلساتت چه بويي مينگه دنيا چه تشكلي را اداره ميكه توي دانشگاه ي

  » .شوي، هم آن معصومِ بي خبرِ خامِ اديب مسلكخودت شكنجه مياينجاست كه هم كني؟ 

انعكاس نور . نگاهي به بيرون انداخت. كلافه و عصبي. بلند شد و پاي پنجره رفت» كسري«                     
را از » باب ديلان«ة لته نا. پنجره را گشود تا هوا بخورد. چراغهاي چشمك زن كافّه را ديد

پنجره را . فهميد دانشجوهاي معماري، نصفه شبي كافّه را قرق كرده اند. شنيدداخل كافّه 
ه طرف در رفت و كنار در مكثي كرد و ب. دود، اتاق را انباشته بود. مستأصل شده بود. بست

مال » ديلان«يكي نيست به اينها بگويد، . انگار بچه ها در كافّه اند. "»بن«رم سراغ مي". ايستاد
سيگارش را به ته » محمود«. رفته بود» كسري«!. »كندي«زمان ترور ! استده سال پيش 

شد چطور مي. طعم دهانش تلخ و غريب شد و به سرفه افتاد. زدرسانده بود و لجبازانه پك مي
. را از صرافت دختر روس انداخت؟ به طرف پنجره رفت و گشودش تا هوايي بخورد» كسري«

  : در فضا شنيد ترنمّ دور ترانة قديمي محليّ را

“ ... I gotta posion head, but I feel alright ...” 

اين نوا . شنويمرا مي» نديلا«لحظاتي همان ترانة  ،در تاريكي مطلق(            
صحنه . يابدبا گشوده شدن نور بر صحنه نيز به ملايمت تداوم مي

است؛ ضبط روي يكي از قفسه هاي خالي . كمي مرتّبت تر شده است
است كه در زاويه اي ديگر از » مازيار«تلفني در مقابل . و خاموش

صحنه روي صندلي لهستاني نشسته و كنار دستش بشقاب خالي و 
يابيم شود، در مينور فضا كه كامل مي. خوردكثيف غذا به چشم مي

شنويم كه با را در واقع از طبقة بالا مي» ديلان«كه صداي ترانه 
كنجكاو و » مازيار «. و پسري آميخته است» نكتايو«خنده هاي 

- نگران با رنگي از هراس و اشمئزاز به چهره، به بالاي پلّه ها خيره مي
عينكي در . كند خود را با تلفن مشغول كندسپس تلاش مي. شود
دگمة . كندزند و كاغذ مقابلش را نگاهي ميآورد و به چشم ميمي

شماره . شودزاد در فضا پخش ميزند و صداي بوق آآيفون تلفن را مي
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-صداي پيغامگير طرف مقابل را از آيفون مي. ماندتظر مينم.گيردمي
  : )صداي زني است. شنويم

 ”.Hi, I`m not home, please leave your Messege after beep“ صدا ـ

 

  .)آشكارا دستپاچه شده» مازيار«! صداي بوق پيغامگير(

Eh ... hi ... I`m Maziar Nezhadeh,  )با ته رنگ خنده(  It`s been along time, isn`t  مازيار ـ   

It? ....please pick up if you there ........I`m not sure about this nember. Pick up, ........ 
pick up please! 

 

صداي خنده  .كشددستي به سرش مي. كندكلافه و عصبي قطع مي(          
 آميخته» ديلان«نواي  در كه بلندتر شده،» بن«و » كتايون«هاي 
. زنددوباره دگمه آيفون تلفن را مي. پريشان است »مازيار«. است

همزمان . گيردشماره مي. شودصداي بوق آزاد در فضا پخش مي
-به ته مانده خنده و شوخي اش بر بالاي پلّه ها ظاهر مي» كتايون«

» مازيار«خنده اش را با نگاه به . ت استآراسته و متفاوبسيار . شود
بر بالاي پلّه ها، » كتايون«با ديدن » مازيار«. خوردكم كمك فرو مي
» كتايون«نگاهش را از . نشيندكند و بي حركت ميتماس را قطع مي

  .)ايستدهمانجا مي» كتايون«. دزديده

  كارات انجام نشد؟! گيريتي الآنم كه برگشتم شماره ميرفرفتم، با تلفن ور ميصبح داشتم مي كتايون ـ 

  .تازه پيداش كردم. زدم كه شماره اي رو گير بيارمتمام روز رو اين ور اون ور زنگ مي مازيار ـ

  .بايد خيلي مهم باشه كتايون ـ

  ! چه لباس خوشگلي) تلخ........ ( مازيار ـ
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  . كردم با مد روز ميونه اي داشته باشيفكر نمي كتايون ـ

  احتمالاً مهمونت خيلي خوشش مياد نه؟ مازيار ـ

  ! اون ديگه عادت كرده كتايون ـ

چرخاند و مي» كتايون«نفهميده و گنگ سر به طرف » مازيار«(          
  .)لبخندي به لب دارد» كتايون«. كندنگاهش مي

  . بخاطر تو اين آهنگو گذاشتيم كتايون ـ

  دونه من اينجام؟مگه مي مازيار ـ

  ! »يرزنيپ«گه مي! خندهبهم مي. خوامكنه براي خودم ميفكر مي! ... هنوز نه كتايون ـ

  . س و طرفدار دارهدونه اين خواننده هنوز زندهنمي! احتمالا مازيار ـ

  چيزي لازم نداري؟) مكث. (دونهمي كتايون ـ

  !خواد عيشتون منغصّ بشهدلم نمي. بهتره حضور منو نديده بگيري! نه ممنون مازيار ـ

  ! تو نگران ما نباش كتايون ـ

  قراره ازدواج كنين؟  مازيار ـ

  ! چطور؟ كتايون ـ

  ! كنجكاوي مازيار ـ

  . شايد. دونمنمي كتايون ـ

  . شايد بهتر باشه با هم آشنا بشيم... پس  مازيار ـ

  ! نه ون ـيكتا
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  براي چي؟  ار ـمازي

  . ش حرف بزنمـ دوست ندارم درباره كتايون

  . خوام حرف بزنيمن مي مازيار ـ

  . رسهآدم به هرچي بخواد نمي كتايون ـ

  . ولي بايد سعي كرد كتايون ـ

  ! اما بايد راه و رسمش هم بلد بود كتايون ـ

  خواي يه خُرده با من مهربونتر باشي؟نمي مازيار ـ

  نسبت به شبهاي پيش مهربونتر نيستم؟ كتايون ـ

  !نه به اندازه كافي مازيار ـ

  ! توقّع تو زياده كتايون ـ 

  چرا؟) بلندتر( مازيار ـ

  ! لازم نيست خودتو به حماقت بزني. حتيّ اگه تمام مردمو احمق تصور كنيكتايون ـ 

  ! زماني منو خيلي دوست داشتيمازيار ـ 

  ! واده من بودمتنها احمق واقعي خون كتايون ـ 

  . مادرتم منو دوست داشتمازيار ـ 

  ! تو چي؟كتايون ـ 

در  »ديلان«. گرداند پاسخي نداردرو مي» مازيار«مكث ـ سكوت ـ (          
  .)فضا تنهاست
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  ) بلند ـ به بيرون صحنه(كتايون ـ 

“Honey! Turn it off for a second Please   )مكث(  I`ll be right there in a moment.” 

    .)شودضبط خاموش مي(

  ! هه...   Honey) كندزير لب بي آنكه نگاهش كند، تكرار مي( مازيار ـ

  . ياد پايين دنبالمماونقت . تونم زياد معطلش بذارمنمي كتايون ـ

  ................. مازيار ـ

  ! ـ كاري داشتي خبرم كن كتايون

  ! ـ چه جوري؟ مازيار

  .)تنهاست و غمگين. كندنگاهي به پدر مي. ماندمي» كتايون«(

  اينجوري قرار بود به زندگي خودم برسم؟ كتايون ـ

  ................... مازيار ـ

  چرا ساكتي؟ كتايون ـ

  ؟معرّفيش كني» بن«، بازم دوست نداشتي به »مازيار نژاده«پدرت يكي ديگه بود، كي جز ........... اگه  ـمازيار

- سر مي. ايستدمي. شودقدمي به خروج نزديكتر مي» كتايون«(         
  .)چرخاند

  . وقتي نيست ميام. فرستمش بيرون، تا قنّادي بره وبرگردهمي. شهاينجوري نمي كتايون ـ

-، لحظاتي در سكون و سكوت مي»مازيار«. شودخارج مي» كتايون«(         
بوق آزاد؛ : برددوباره دست به تلفن مي. خوردبغضش را فرو مي. ماند

  !) شماره؛ صبوري براي برقراري تماس؛ پيغامگير
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 ”.Hi, I`m not home. Please leave your message after beep“ صدا ـ

  .) مستأصل است» مازيار«! صداي بوق پيغامگير(   

   !Hello .......... Pick up ......... I`m ................ Shit مازيار ـ

شايد صدام فرق كرده . دونم خيلي گذشتهمي. »مازيار«منم ... اگه درست گرفته باشم فارسي بلدي           
بايد ببينمت، خيلي مهمه، ... فرق كردي؛ با اين حال،  رو پيغامگيرت هم اگه صداي خودته، تو هم. باشه
  . كنمخواهش مي. اگه خونه اي گوشيو بردار. سه چهار روزه اومدم. اينجام...  من

  .) كندكلافه تر قطع مي. پاسخي نيست. شودمنتظر مي(

  دي؟چرا جواب نمي) زيرلب ـ بسيار گنگ( مازيار ـ

. نشيندبالاي پلّه ها مي. شودنزديك نمي. گرددبر مي» كتايون«(          
 .)او نيز نشسته. كندنگاهش مي» مازيار«

  رفت؟  مازيار ـ

  . گردهبر مي كتايون ـ

  .)كندمي خنده اي كم جان(فرستاديش؟ شد رستوران و ماركت و نونوايي هم مينمي مازيار ـ

  ! نه كتايون ـ

  مونه؟وقتي مياد تا كي ميمعمولاً ) ماسدخنده روي چهره اش مي( مازيار ـ

  . مونهاغلب شبو مي... بستگي به خواست من داره  كتايون ـ

شبهاي اينجا ...... خب ......... ا .... آ !) تلاش دارد عكس العملي نشان ندهد ـ هرچند كه موفّق نيست( مازيار ـ
  . فهمممي............. دم تنها باشه خوب نيست آ........ خيلي طولانيه 

  ! سينه سرخها ريختن تو شهر) ملايمتر( كتايون ـ
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  ! سينه سرخها؟ مازيار ـ

  از صبح نديديشون؟  (Robin)! گن رابيناينجا بهشون مي. گمها رو ميپرنده كتايون ـ

  . اش اين تو بودمهمه مازيار ـ

  . ـ خيلي خوشگلن كتايون

  . موقعش هم بود همون. يشيگان سينه سرخ خيلي زيادهتو م مازيار ـ

  . شو يه جا ديدمخوشحالم كه امروز اينهمه......... آره ولي  كتايون ـ

  امروز چه خبره؟ ....... مگه  مازيار ـ

  دوني؟نمي) با لبخند( كتايون ـ

  ! نه... دونم بنابراين من كه چيزي دربارة كارت نمي. راجع به كارته... شايد ) زيركانه( مازيار ـ

  . به كارم ربطي نداره) رودندش وا ميلبخ( كتايون ـ

  ! خودت بگو... خب  مازيار ـ

  . مهم نيست كتايون ـ

  . ولي منو كنجكاو كردي مازيار ـ

  ! فراموش كن كتايون ـ

  !) داند از چه بايد سخن گفتنمي. نداملحظه اي مي» مازيار«(

  . تو كليّ كتاب داشتي. ؟ نديدمشون»كتي«تو چيكار كردي اكتابه مازيار ـ

  ! همون سال اول. سوزوندمشون كتايون ـ



 زمين مقدЅس
 

٢٥ 
 

  سوزوندي؟ ) خوردجا مي( مازيار ـ

  ! تك تك شونو كتايون ـ

  براي چي؟  مازيار ـ

  ) ....شودخيره مي» مازيار«به ( ون ـيكتا

  چرا؟ مازيار ـ

  . رو از نزديك شناخته بودمشايد براي اينكه يه نويسنده كتايون ـ

  ...........بي رحم ) آرام( مازيار ـ

  ! كتابهاي خودمو سوزوندم. من كه تو رو نسوزوندم! هه كتايون ـ

  ! لابد هم اول كتابهاي منو مازيار ـ

  . كتابها؟ كدوم كتابها؟ تو يه كتاب بيشتر نداشتي كتايون ـ

  . منظورم داستانهامه مازيار ـ

بعد . تو حياط پشتي. همينجا آتيش روشن كرده بودم! »ترس و خاموشي«. تاب تو رو سوزوندمكتايون ـ اول ك
اين «... » تهران مصور«... » سپيد وسياه«. نوبت رسيد به مجلّه هايي كه تك و توك داستانهاي تو توش بودن

. مو دونه دونه ريختم توشهمة كتابها.... بعدش . رسيدشعلة آتيش به سقف خونه مي. گُر گرفته بود... » هفته
انگار فقط بايد . بازم فايده نداشت. حتيّ كتاب آشپزي هم بخاطر تو سوخت. انگار سوزوندن اونها راضيم نكرده بود

  !) كم كمك بغضي به گلويش خزيده.     (تونستماگه مي... تازه . كردمفراموش مي

  خوني؟ديگه كتاب نمي مازيار ـ

  . اصلاً كتايون ـ

  ! اين خيلي بده ـمازيار 
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  .دونممي كتايون ـ

  من باعث شدم؟  مازيار ـ

  .دونمنمي) خوردبغضش را فرو مي( كتايون ـ

تازه من كه نويسندة رسمي و حرفه اي ) مكث(طالعه داره؟ چه ربطي به م. ولي اين منطقي نيست مازيار ـ
تونه براي تو نمايندة بي نقصي يه مهندس معمار كه علاقة زيادي به داستان نويسي داره نمي. نبودم

  .واسه نويسنده ها باشه

  . نظر ديگه اي داشت» سعيد«ولي  كتايون ـ

  !؟ تو كه گفتي زياد دربارة من با هم حرف نزدين»سعيد« مازيار ـ

ن اتّفاقها بخاطر علاقة بيش از حد تو به نوشتن و ترّقي و سري تو سرها گفت ممكنه همه اومي كتايون ـ
  . درآوردن  افتاده باشه

  ! يه دروغ كثيف رذيلانه! دروغه) شود ـ فرياداز جا بلند مي( مازيار ـ

  ! آروم باش پدر كتايون ـ

  تو چرا بايد به حرفهاي همچين كسي گوش بدي؟  مازيار ـ

  كني؟ رو چه جوري معني مي» رذالت«و » كثافت«تو  كتايون ـ

  ! سمسخره) نشينددوباره مي( مازيار ـ

رين «ي اينجا يه فروشگاه داره به اسم دو مايل. توني اينارو به خودش بگيخواي ببينيش؟ ميچرا نمي كتايون ـ
  . پيدا كردنش سخت نيس.  (Reindeer)» دير

د باهاش حرف بزنم؟ با كسي كه كاملاً خودشو گم كرده؟ اونوقت باي! هه» ررين دي«) ي امانتند و ب( مازيار ـ
چي » گوزن شمالي«ذاره راني كه اسم فروشگاهشو مياونوقت به يه اي! لتهانماد اين اي »گوزن شمالي«
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س كه يه جزيره بالاشه بايد گفت؟ لابد ديواراي فروشگاشم آبي و سرخ و سفيده؛ مهرشم طرح يه درياچه
م روزهاي يكشنبه. فتاب عالم تاب داره از پشت درياچه مياد بالالحه به دست، عين آمرد اسو يه 

ده و گيره دستش و رو سرش تاب ميش، جاي پرچم اينجا، مهر فروشگاشو ميوايميسته جلوي مغازه
“Michigan, My Michigan” نور مي» داگلاس مالوچ«ئهخونه؛ جوري رو با يه صداي دنبة ملسِ ت

  ! ظاهراً اينجا از پاپ اعظم هم كاتوليك تر شده! پر به تن سينه سرخهاي منطقه نمونه؛ نه؟ هه كه

  ! ي پشت سرشونو خراب كردياتو تمام پله) مكث ـ با آرامش( كتايون ـ

  اينم از افاضات ايشونه؟ مازيار ـ

  تونست برگرده؟ چطوري مي كتايون ـ

تونست برگرده كليّ كاسب بشه، با يه تاريخ بياد؛ بعد انقلاب چي؟ ميتونسته گيريم كه دو سه سال نميـ مازيار
تونست تو شرايط جديد، دمار از روزگار من دربياره، همونطور كه بقيه تازه مي! ادعاي قد و نيم قد

  ! ولم كنيد بابا! همونطور كه تو در مياري، بعد اينهمه سال. درآوردن

  !)صداي زنگ در از بالا(

  ! برگشت؟) متعجب( ـمازيار

  . سقنّاديه كنار همون رستوران پشت خونه) شودبلند مي(ـ  كتايون

  . باهم حرفي نزديم... ولي هنوز ـ مازيار 

 گه كسيراستي الآن خيلي وقته دي) شوددهد ـ قدمي به خروج نزديكتر ميخندد و سرتكان ميمي(ـ  كتايون
“Michigan, My Michigan” خواهد خارج شودمي! (اونم مال دورة شماست. خونهرو نمي(.  

  !كتايون مازيار ـ

  .)ايستدمي» كتايون«(
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چند نسخه تو اون بستة جامونده تو ... م چاپ كردم بعد از اومدن تو، چندتا كتاب كوچولوي ديگه ـمازيار
  . يه چيزي هم بين شون هست كه خيلي دوست دارم بخوني. هواپيما دارم

. را بيچاره كرده است» مازيار«استيصال، . شودخارج مي» كتايون«(         
شماره؛ صبوري براي برقراري تماس؛  بوق آزاد؛: برددست به تلفن مي

  .) پيغامگير

 ”.Hi, I`m not home. Please leave your Message after beep“ صدا ـ

از » بن«و » كتايون«ـ همزمان صداي خندة ! صداي بوق پيغامگير(         
  !)بالا

اگه منم يادت نمونده . باهات حرف بزنم» خسرو«خوام درباة مي! گوشيو بردار. دوباره منم مازيار ! الو  مازيار ـ
خوام حي) كندبغض مي... (قبل از اينكه دير بشه . لازمه كه باهات حرف بزنم. يادته» خسرو«باشم حتماً 

  ) .دهدبغض امانش نمي... (يعني ... باهات 

از پلّه ها پايين » كتايون«خواهد بغضي بتركاند، كند و تا ميقطع مي(         
بي حرفي . آيد؛ با بشقابي كه بريده اي از يك كيك روي آن استمي

» كتايون«. كندخود را سريع جمع و جور مي» مازيار«. آيدپايين مي
. داردميگذارد و آنها را بر رفهاي كثيف غذا ميبشقاب كيك را كنار ظ

  .) داردشيشه اي شراب بر مي . رودبه طرف رديف بطريها مي

  فهميدي؟ . يا هركدوم از بچه هاي كنفدراسيونِ اون موقع رو ببينم» سعيد«خواد هيچوقت دلم نمي مازيار ـ

  .)روداز پلّه ها بالا مي. (جرأتشو نداري) خونسرد( كتايون ـ

  ! بچه اي هنوز مازيار ـ

  . كنمفكر نمي) ايستدمي( كتايون ـ

  اين چيه؟ ) خواهد ادامه دهد ـ با اشاره به كيكنمي( مازيار ـ
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  . چيزي كه تو اصلاً يادت نبود! بيست و چهارم شهريور. امروز پونزده سپتامبره كتايون ـ

  ! تولدّ توئه! خداي من.... آخ آخ آخ ) آوردناگهان يه ياد مي( مازيار ـ

  ! نيستمگفتم ديگه بچه  كتايون ـ

» مازيار«. شودبي حرفي ديگر از پلهّ ها بالا رفته، خارج مي» كتايون«(         
  .)گيردسرش را ميان دستانش مي

  ..... . 57شهريور  24) زير لب( مازيار ـ

  ....)رود نور مي(
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  ......... :تابلوي سوم 

  مشاجره

شنويم كه با حوصله و دقّتي را مي» كتايون«مطلق صداي  در تاريكي(       
  : )كافي مشغول خواندن متني است

تا بيرون در، روي سكوّي سنگي كنار خيابان بنشيند و تن به از پلّه ها پايين رفت » محمود« صداي كتايون ـ
تشكّلي مخفي كه همه در ظنّ وجود يك نفوذي . جلسه شان، جلسة خوبي نبود. باران بسپارد

-شايد مي. باران و باد، بعد رعد و برقي تند؛ خيس شده بود. كندمي ، زهر به جان آدمباشند

با » كسري« .احساس خوبي نداشت. كردسرش سنگيني مي. خواست زير باران پاكيزه شود
. پاسخي نداد» محمود« "!خوريسرما مي". ايستاد» محمود«كنار . مدچمدان بسته اش پايين آ

حالش خوب » كاتيا« ".را روشن كرد» محمود«رعد، چهره خيس  "!»محمود« دارم يخواهش"
ام به خوام براي بدرقهنمي. »بن«پايين كه آمد به زور ببرش كافّه . كندمدام گريه مي. نيست

  ".ديفرودگاه بيا

نامزدت پيغامي، يا چيزي  ات يابراي خانواده. گردمزود بر مي": مكثي كرد و ادامه داد» كسري«                    
چيزي » منير«دوست نداشت درباره . قطع كرد» محمود« "....كه بخواهي به دستشان برساني 

 "!ممنونم! هيچ چيز! نه". را بدجوري تنگ كرده بود» منير«در ذهنش جاي » كاتيا«. بشنود
ر تكان س» محمود« "به نظرت موش ديوارمان كيست؟". هم تن به باران سپرده بود» كسري«

كم . درنگي كرد» كسري« "نداريم؟. ما جمع خوبي داريم. به هيچ كس مشكوك نيستم": داد
توان جمعي داشت كه به آن اعتماد مي» زمين مقدس«داني؟ تنها در مي". كمك به خنده افتاد

روزي نام آرمانشهر تشكّل پنهانشان را » كسري«كرد فكر نمي» محمود«. بلندتر خنديد ".كرد
او به عنوان سرپرست جمع، تركيبي . ل جمله اي هزل آميز بگنجاند و با آن شوخي كنددر د

در » كسري«دانستند كه و تك تك اعضاء مي» محمود«و . ساخته بود» سرزمين موعود«شبيه 
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برقرار » كاتيا«جنگد تا به هر بهانه اي پيوندي ميان كيش خود و دين عمق وجودش سخت مي
دوست » محمود«. را در آغوش كشيد» كاتيا«، »كسري«. پايين آمدگريان، » كاتيا«. كند

: ند گفتبي آنكه پشت سرش را نگاهي بكند بل. بلند شد و به طرف كافّه رفت. نداشت ببيند
ترسيد مي ".حرفهاي مهمي دارم! كه رفت بيا آنجا» كسري«. »كاتيا«در كافّه منتظرت هستم "

به . بوسند نداشتكه سخت و عاشقانه يكديگر را ميتحمل ديدن آن. برگردد و نگاهشان كند
به ايران باشد و » كسري«تواند آخرين سفر با خود انديشيد اين مي. شدكافّه نزديك تر مي

. تنها كافي است به تعهد پنهانش عمل كند و گزارش دهد. بيندرا مي» كاتيا«آخرين باري كه 
در كافّه را گشود وچهره هاي شبانه و . خواسترا نمي» كاتيا«در آن لحظه چيزي جز تصاحب 

كشيد و همه جاي تنش تا مغز استخوان تير مي. شناخت» بن«آشناي دانشجويان را در كافّه 
  : ترانه اي محليّ فضا را چون هميشه انباشته بود. خواستمشروب مي

“You must leave, take what you need ... “. 

 

اين نوا با . شنويمرا مي» ديلان«لحظاتي همان ترانة  ،در تاريكي مطلق(        
صحنه باز هم . يابدمت تداوم ميگشوده شدن نور بر فضا نيز به ملاي

يابيم كه در مي. رسدبه قياس صحنه هاي پيشين مرتّب تر به نظر مي
است كه ظاهراً » كتايون«تداوم اين نوا مربوط به ضبط كوچك امانتي 

در صحنه » مازيار«اما . كندقول خودش ـ ناله ميـ به » مازيار«براي 
بسيار آراسته و با ظاهري متفاوت گوشه اي نزديك » كتايون«. نيست

طوري » كتايون«. كاودبه ما كيفي يا جمعِ وسايلي از پدر را مي
مده، يا قصد بيرون رفتن رسد يا از بيرون آآراسته است كه به نظر مي

كه پدر حوله به صورت، پس از  تا نيسه هبالاي پلّحواسش به . دارد
- تراشيدن ريشش آنجا ظاهر شده، لحظاتي تقلّاي دختر را نظاره مي

  .)كند

  گردي؟ دنبال چيزي مي مازيار ـ

  . بايد همينجاها باشه... ها؟ ) به شدت دستپاچه و رنگباخته( كتايون ـ
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  ! تو وسايل من؟ مازيار ـ

  .... اينجا را مرتب كردي فكر كردم ممكنه جابجا كرده باشي و فقط چون تو ... فقط ! ها؟ نه كتايون ـ

  گذاشته باشم تو وسايل خودم؟ ....  مازيار ـ

  . نو نگفتممن اي كتايون ـ

  ! خب حرفتو بزن ـ مازيار

  ) .......شودمشغول كاوش در چيزهاي ديگر مي( كتايون ـ

  . شايد خودم بتونم كمكت كنم... فقط بهم بگو . »كتي«از نظر من هيچ اشكالي نداره  مازيار ـ

  . تونينمي) كشددست از كار مي( كتايون ـ

  مطمئنّي؟  مازيار ـ

  .......... كتايون ـ

  تونم؟ اين چه كاريه كه نمي مازيار ـ

  . اين كه رو راست باشي كتايون ـ

  در چه موردي؟ ) نشيندروي پلّه ها مي( مازيار ـ

  ! دربارة خودت كتايون ـ

  . فهممنمي مازيار ـ

  ... خواي؟ كي هستي؟ براي چي اومدي؟ چي مي كتايون ـ

  كني براي شناختن بابات يه خرده دير شده؟ من كي هستم؟ فكر نمي) افتدبه خنده مي( مازيار ـ
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  شه هنوزم نشناختمت؟ باورت مي كتايون ـ

  . گفتيچند روز پيش چيز ديگه اي مي مازيار ـ

  چرا اومدي اينجا؟ ) قاطع( كتايون ـ

  اشكالي داره؟  مازيار ـ

  نه ولي براي چي؟ ) بلندتر(ـ  كتايون

. ماومدم سراغ تنها بچه. شيش ماه هم وايستادم ولي نتونستم. مرد و تنها شدم» منيژه«باري اينكه مازيار ـ 
  بدكاري كردم؟ 

  موني؟ ري و پيش من نميه گفتي به زودي ميتو ككتايون ـ 

  خوره؟ كنم حالت ازم بهم ميد چي بايد بگم، وقتي حس ميمازيار ـ 

  خواي؟اينجا چي مي. تو سراغ من نيومديكتايون ـ 

  . گردماومدم دنبال يه نفر مي) كشدنفس عميقي مي. (باشه) مكث(مازيار ـ 

  كي؟ كتايون ـ 

  كنه؟تو مي چه فرقي به حالمازيار ـ 

  .)كندضبط را خاموش مي» كتايون«(

زني و به تو زيرزمين، يه ريز به اين و اون زنگ مي دي تپيدياينهمه راهو پاشدي اوم. ام كرديخسته كتايون ـ
  . خواد بچسبم كنارت و جم نخورمكني و دلتم ميهم ريخته و كلافه اي و حرفهاي بي ربط سر هم مي

  ........... مازيار ـ
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خواستم كنار تو باشم اينجا خواي؟ من اگه ميخواي؟ چي ميخواي؟ چي ميچي مي) بغض كرده( كتايون ـ
  .از دست تو در رفتم) بلندتر(كردم؟ چه غلطي مي

؟ اگه واقعاً انقدر غير قابل تحملم بايد از دستم »من«در رفتي، اومدي تو خونة » من«از دست ) عصبي( مازيار ـ
خونه اي رو كه . شي؟ ها؟ هشت سال سنت به سنت هزينه هاتو من دادمن خودم ميدر ري، چرا آويزو

و به ريش نداشته و غيرت بر باد رفتة بابات » مونهاغلب شبها رو مي«دوست پسر فرنگي آلامدت مياد و 
رو با تمام عزيزان دور و برش، دلاراي من از اون استيكهاي شيش اينچي بريون. خريدم» من«خنده، مي

فهمي؟ پول اين آراويرا ها و لباسهاي طاق و جفت رو مي! كشوننتا سر ميز تو مي» مانتين«رستوران 
  گم يا نه؟درست مي) فرياد. (دممن مي

هيچي بدتر از اين نيست كه يه ) به گريه افتاده. (شيمطمئن باش به زودي از شر من خلاص مي كتايون ـ
  ! خرجتو بده» آدم فروش«

حوله اي را كه به دست داشت گلوله . جهداز جا مي» مازيار«ناگهان (         
  .)كندپرت مي» كتايون«كرده، با عصبانيت بسيار زياد به طرف 

  ! خفه شو دخترة آشغال مازيار ـ

! به جون نخرم آشغالم شدم حضرتبراي اينكه اين ننگو ! بايدم بگي» !آشغال«آره ) هنوز گريان( كتايون ـ
بازيگر تيزراي تبليغاتي؛ از شامپو و روغن و لباس بگير تا نوار ! مانكن. من مدلم. مو پرسيده بوديشغل

رم تو فيرها و مزونها و شوآف هاي ريز و مي. بهداشتي و تامپون وشيوينگ فوم و هرچي دلت بخواد
بودم گير بد آدمهايي اون اولها كه كاري پيدا نكرده ! تازه اين روز خوشيمه آقا. درشت هم وايميستم

-عمل مي» واياگرا«تبليغ پپسي كه عين ! خواي بشنويمي. مدارم تو رزومه» هايپر«چند تا تيزر . افتادم

كه شكل » ديزرت«تبليغ بستني يخي ! سوزوندمتيشي كه با مرده نميخوردم، چه آكرد و تا يه قلپ مي
تبليغ سس سالساي ! كشيدمدوربين به نيش ميچه جلوي به و چهو من بايد با به بود» اسمشو نبر«
ريخت شد و ميتو ماشين از دست پسره ول مي» مگ دونالد«كه موقع خوردن يه همبرگر » تكزيكانا«

  .... هام ترم بشه از رو سينهم و بعد براي اينكه همچين سس خوشمزه اي هدر نشه و خوشمزهرو سينه

  ! خوامنمي! خوام بشنومنمي. بسه ديگه )كند ـ پريشان و عصبيقطع مي( مازيار ـ
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الآن وضعم خيلي . نكرده اولي از اين كاره. خودشم مدله. منو از دست اونها خلاص كرد» بن«همين  كتايون ـ
شد اومد، كار كه تموم ميتهيه كنندة تيزر هم بدش نمي... اون موقع، ! حالا فقط مدلم. بهتره پدر جان

   !يه خرده از سس سالسا بچشه

  .)افتدخراب و ويران روي پلّه ها مي» مازيار«(

  خواي خفه بشي؟ تو نمي) رمقي ندارد( مازيار ـ

  ! شوهمه. كتاب ندارم ولي اينارو دارم. خواد ببينيشون؟ اون بالا آرشيو كارامو دارمدلت مي كتايون ـ

  .......... مازيار ـ

تا الآن گرفتم . دادم كه از تو پول نگيرمبه اين كارا تن ميفهمي؟ حالا مي) خورداش را فرو ميگريه( كتايون ـ
كنم و شرم براي هميشه كم ازدواج مي» بن«از اين به بعد يعني به زودي، با . كه قرض حسابش كن

همة اينا براي چي؟ فكر نكن عاشق سينه . »چرا؟«پرسيدي كه كاش يه بار به خودت مي) مكث(. شهمي
نكه اسم تو ولي از اي. ي هم ربطي به من ندارهفهميدي كه خيلاول شايد مي از همون. مچاك اين پسره

رو يه جوري از هويتم قيچي كنم بريزمش دور، » نژاده«زنم، اين همة زورمو مي. پشت سرم باشه بهتره
ش براي وعده هاي صدتا يه غاز بلند شد اومد تا كسي نفهمه من دختر آدميم كه همون سر جووني

  !بخونه و راپورت بده و تخمِ هرچي ضد رژيمه تو كنفدراسيون بده دم پرِ ملخاينجا درس 

  .)كاملاً ساكت است» مازيار«(

من در رفتم و اون مامان بدبخت تا تهش . تونستيم تحملت كنيمكني وقتي فهميديم، ميفكر مي كتايون ـ
بود، گريون گفته بود، كه ازت  فتهگ» منيژه«گم كه به من، خود مامان اما بذار ب..... باهات موند 
تونه با يه آدم فروش بخوابه كه مگه كي مي! تحمل اينكه باهات يه جا بخوابه، نداره.... شه چندشش مي
  !دوميش؟بشه اون بدبخت 

انگار در حال كشف رازي از زندگي . دودمي» مازيار«در چهرة  رنگي(          
ته ماندة هق هقش روي  با» كتايون«! در خود و بيخود. خود است

، در »مازيار«. شودلحظاتي ميانشان سكوت مي. افتدصندلي مي
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. سكوت، ويران و خسته نشسته و مظلومانه به نقطه اي خيره است
  .)آشوبدكند و بر مينگاهي به او مي» ونيكتا«

  . خورهمظلوم نمايي هات به هم مي حالم از اين) تند( كتايون ـ

-مي........... الآن سالهاست كه ديگه به اين نگاهها و حرفها عادت كردم ................... دونم مي................  مازيار ـ

... نامزدم بود » منيژه«يكي از كاراي اولم، وقتي نوشتمش . دوني دختر، ياد يكي از داستانهام افتادم
. زن هم داره. مرده آدم خوشبختيه. چيك داشتوداستان مردي بود كه يه قايق تفريحي ك. جوون بودم

كنه اول فكر مي. يه خرده گشاد شدن براش شه كه لباساشرفته رفته متوجه مي. زن خوشگلي هم داره
فهمه از زنش هم كنه و كم كم ميامه پيدا مياما كوچيك شدنش همينجوري اد. ردهوزن كم ك

گه نگران شه؛ اما زنه مدام بهش ميواقعاً نگران مي. ودآخه زنش يه خرده ازش كوتاهتر ب. كوچكتره شده
زنه خيلي نازنين ! نباشه؛ چون اگه قد يه جا سوئچي هم بشه براش همون آدمه و همونقدر ارزش داره

. شو ازش گرفتنكنه مردانگيكنه؛ حس ميشه؛ پرخاش ميشه؛ تندخو ميولي مرده منقلب مي. بود
پره رو ش مييه روز با همون قد و هيكل يه وجبي. رسهذهنش نمي هيچي به. گردهدنبال چاره مي

ره قايق، خودش، يه سمتي مي. دهقدش اجازه نمي... تونه قايقو كنترل كنه نمي. زنه به آبقايقش و مي
پره پايين يم. ه دست بر قضا همه هم قد خودشنزسه به جايي ككنه و ميو از تو مه غليظي حركت مي

اما اون طرفتر يه قايق ... شه از اينكه هم درداي خودشو پيدا كرده، قاطي اونها مي خرّمو خوش و 
گن مال يكي از اهاي اونجاس كه يه مدته بهش مي! زنه به آببينه كه بدون سرنشين ميفسقلي مي

  ! بيننشنمي الآن هم لابد تو قايقه؛ چون ريزه. دونه چيكار كنهنمي! پريشونه! قد يه عدس. كوچولو شده

  .)آرام و تلخ و ممتد. خنددخودش مي» مازيار«(

. تا همين حالا كسي حاضر نشده، چاپش كنه. اون موقع هيچ كدوم از مجلّات حاضر نشدن چاپش كنن         
  . دوستش دارم... دارمش، داستان خام و معيوب و نيم بنديه؛ ولي 

نگاهش را همچنان از پدر . ساكت و خيره، گوشه اي مانده »كتايون«(         
  .)كنددريغ مي

عين سرنوشت » تاريخ«ياد گرفتم كه . م يه درس بزرگ گرفتماز زندگيِ شصت ساله .....دوني دختر؟ مي          
زنن تا عوضش كنن يا راه حالا اونهايي كه دارن دست و پا مي. رهاهشو ميرخودش داره . مونهمي
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بخواي . ريهرچي دست و پا بزني بيشتر تو باتلاق فرو مي. نشونش بدن، الكي خودشونو دست انداختن
. بايد ساكت نشست يه گوشه و دندون رو جيگر گذاشت. صبر كرد بايد. شهچيزيو ثابت كني، بدتر مي

  ! خوايفقط بايد اقبالت بگه و تاريخ همون راهي رو بره كه تو مي

  .) شود كه برودي، بلند ميبي كلام» كتايون«( 

  كجا؟  مازيار ـ

  ! كاري داري بگو كتايون ـ

  .... ريشمو زدم به خودم رسيدم كه .... من ! نه مازيار ـ

  ! به نظر فرقي نكردي) رودبي اعتناء از پلّه ها بالا مي( كتايون ـ

  گردي؟ري و كي بر كيگي كجا مينمي) دمق ـ از پشت سر كتايون( مازيار ـ

بايد سه ساعت تمام  (State Fair)» ايلي نويز«رم استيت فير مي) ايستد ـ بي آنكه رو برگرداندمي( كتايون ـ
پرچم و مارك و نماد يك شركت لبني رو تو فضاي نمايشگاه بچرخونيم با دندونهاي سفيد و لبخند 

  . گردمدونم كي بر مياما نمي! لت مجاورهااي! گوش تا گوش

  چرخوني؟با چه لباسي مي..... چيزايي رو كه گفتي، ) مكث( مازيار ـ

  .) رودساكت و بي جواب، بالاتر مي» كتايون«(

  ! »كتايون« مازيار ـ

  !)بي نگاهي به پشت سر. ايستدمي» كتايون«(

جل و پلاستو جمع كن و هرجا كه دلت . يعني فايده اي نداره. ديگه حاضر نيستم يه قرون بهت بدم مازيار ـ
  . خواد برويم

لحظاتي، خشك » مازيار«. شودكند و خارج ميمكثي مي »كتايون«(         
حوله . رودآيد و به طرف تلفن ميسپس آرام پايين مي. ماندبر جا مي



 زمين مقدЅس
 

٣٨ 
 

بوق : زنددگمة آيفون گوشي را مي. دارداي را كه پرت كرده بر مي
  !)آزاد، شماره؛ صبوري براي برقراري تماس؛ پيغامگير

 ”.Hi, I`m not home. Please leave your Message after beep“ صدا ـ

  ... » مازيار«بازم منم . سلام مازيار ـ

. شودبالاي پلّه ها با چمداني خالي در دست ظاهر مي» كتايون«(         
  .)ايستداو بي صدا مي. متوجه او نيست »مازيار«

بهم زنگ ... اگه خواستي . ببين من بايد باهات حزف بزنم. زنمزنگ ميدونم اين بار چندمه كه نمي....  مازيار ـ
دونم چيكار بايد بكنم كه گوشيو من نمي...يعني به شماره اي كه ديشب رو پيغامگيرت گذاشتم . بزن

دربارة آخرين سفرش ! »خسرو«درباره خودم و تو و . حرف بزنم خوام باهاتمي» خسرو«دربارة . برداري
  ! »كاتيا«كنم به من زنگ بزن خواهش مي... سفري كه هيچوقت برنگشت  1976سال! به ايران

با صداي . افتدمي» كتايون«چمدان از دست » كاتيا«با شنيدن نام (        
اي لحظه» كتايون«. شودمي» كتايون«متوجه » مازيار«افتادن آن 

  .)شودمانده، سپس عجول و آشفته خارج مي

  

  

  !»كتي«) بلند( مازيار ـ

  ”Thanks for your call“ صدا ـ

  .....)رود نور مي. صداي بوق اشغال(
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  ......... :تابلوي چهارم 

  مفاهمه                               

شنويم كه با حوصله و دقّتي كافي، را مي »كتايون«در تاريكي مطلق، صداي (
  : )مشغول خواندن متني است

ديد كه پر را مي» كاتيا«در تاريك ـ روشن آنجا چشمان . روي تراس بودند و شب مهتابي بود صداي كتايون ـ
. خواستممن از دوست داشتن، تنها ليواني آب خنك در گرماي تابستان مي". از اشك بود

قطرات  ".دانست كه من به راستي عاشقماو مي. كردبا من مينبايد اين كار را » كسري«
. شناسمرا سالهاست كه مي» كسري«. آرام باش عزيزم". خراشيدرا مي» محمود«اشكش، روح 
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 ".خوردة او نيستيتو اولين فريب. گذرانددانم چه در ذهن دارد، و چگونه روزگار ميمي
. رو چرخاند و به ماه خيره شد» محمود«از . لرزيد. چهارستون تن بانوي روس تير كشيد

ياد زمستان زمان جنگ افتاد كه زير برف وسوز جانكاه سرماي روسيه به . كرداحساس سرما مي
كرخت . همراه پدرش و چهارده يهودي ديگر، گوشه اي از ميداني به نرده ها بسته بودندشان

هرچه زودتر با » كاتيا«و تركَت كرده ا": ادامه داد» محمود«. كردشده بود و حتيّ گريه هم نمي
بگذار دوستت داشته ... و ". گفتبايد مي. كلام بر زبانش خشكيد ".... بيا و  راين حقيقت كنا

حتيّ سر هم » كاتيا«. سكوتي عجيب ميانشان بود. قطع شد» كاتيا«ته ماندة هق هق  ".باشم
مادر من ايراني ": را شنيد» كاتيا«نجواي كم رمق . آمدداشت بند مي» محمود«نفس . برنگرداند

قدرت » محمود«. مكثي كرد» كاتيا« ".اني ها مثل او هستندركردم همة ايبود و من فكر مي
مرا فراموش كن و هرگز چنين چيزي به فكرت ": دختر ادامه داد. تكلمّ خود را از دست داده بود

صداي . تكان نخورد» محمود« .اين را گفت و به سرعت آنجا را ترك كرد "! »محمود«راه نده 
خرين بار كرد براي آاحساس مي. كرد شنيدرا كه به سرعت پلّه ها را طي مي» كاتيا«قدمهاي 

. گذشت» هالووي«به خيابان رسيد و از كنار در كافّه » كاتيا«. شنوددر زندگيش اين صدا را مي
  :انوي روس را بدرقه كرداي درخواستي از كافّه بيرون زد و بصداي دور ترانه. مكثي نكرد

“She`s got every thing she need, 

She`s an Artist, she don`t look back ... “ 

نوا  اين. شنويمرا مي» ديلان«در تاريكي مطلق، لحظاتي همان ترانة (          
نور فضا كه . يابدز به ملايمت تداوم ميبا گشوده شدن نور بر صحنه ني

را از طبقة بالا » ديلان«يابيم كه صداي ترانة شود، در ميكامل مي
-با آمدن نور آخرين تكه از وسايلي را كه مي» كتايون«. شنويممي

آورد و گذارد و كيسه اي از آن در ميخواهد داخل چمدانش مي
با » كتايون«. مستأصل به او خيره است» مازيار«. بندددرش را مي

  .)ايستدلبخندي بلند شده، رو به پدر مي

  نه؟» زمين مقدس« كتايون ـ

  .)خوردجا مي» مازيار«(



 زمين مقدЅس
 

٤١ 
 

تون گذاشته بودين و گفتي تو جلساتتون روي دنياي بي عيب و نقص ذهنياون اسمي كه مي كتايون ـ
  . هيچوقت بهش نرسيدين، همينه ديگه

  ..................... مازيار ـ

  شه تو اينجور بازيها بود و پاكيزه موند؟بايد باور كنيم؟ مگه مي كتايون ـ

  ....................مازيار ـ 

  پس قاضي و دادستان و هيئت منصفه چي؟  كني اينكه يه متهّم خودشو تبرئه كنه كافيه؟كتايون ـ تو فكر مي

  . فهمممازيار ـ منظورتو نمي

  !ساز نظر من مسخره. بفهممكتايون ـ هيچوقت نتونستم اين فلسفة مسيحي ها رو 

  ...................... مازيار ـ

نه اعتراف به كار انجام شده؛ نه حتيّ دست ! براي من زانو زدن و گريه كردن و معذرت خواستن مهمه كتايون ـ
  ! و پا زدن واسه اثبات بي گناهي

  چي بايد بگم؟.......... من  مازيار ـ

  .گمفقط من مي الآن. چيزي نداري كه بگي كتايون ـ

  ! بگو مازيار ـ

  ته؟گشنه كتايون ـ

  ! نه مازيار ـ

  مگه چيزي خوردي؟  كتايون ـ

  . ميل ندارم مازيار ـ

  ت چطوره؟ يـ وضع مزاج تايونك



 زمين مقدЅس
 

٤٢ 
 

  . گله اي ندارم مازيار ـ

  لباس كافي همرات هست؟  كتايون ـ

  . كنمآره فكر مي مازيار ـ

  . جلوي آينه. عينكت تو حموم جا مونده كتايون ـ

  .دارمبرش مي مازيار ـ

  . خوبه كتايون ـ

  براي چي؟  مازيار ـ

  )گيردچمدان را به دست مي! (كنم پدرچون دارم تركت مي كتايون ـ

  ........ چيزيو كه من ! صبر كن مازيار ـ

  ! حرفتو پس نگيربراي يه بار هم كه شده تو زندگيت مرد باش ) كندقطع مي( كتايون ـ

  ! باشه) بلند( مازيار ـ

  ! ، بالا منتظرمه»بن« كتايون ـ

  ازدواج كردين؟  مازيار ـ

  . ديميه جايي بين راه ترتيبشو مي كتايون ـ

  ري؟ گي كجا مينمي مازيار ـ

  . توني دنبالم بيااگه مي! جهنمّ كتايون ـ

  ! خداحافظيه گرميه مازيار ـ

  !پدر؟ بينيلبخندمو نمي كتايون ـ



 زمين مقدЅس
 

٤٣ 
 

  ! گوش تا گوش! چرا مازيار ـ

  . چون مخصوص تو ساختمش. خوبه كتايون ـ

  ! ممنون مازيار ـ

  . فرستمنجا پولتو برات مييه روزي به آدرس همي. ز نگه داشتمتو تر و تميند سال خونهتو اين سال چ كتايون ـ

  ! فكرشو نكن مازيار ـ

  شه؟ مگه مي كتايون ـ

  . آره مازيار ـ

» خسرو«يي كه بهش بگي »كاتيا«دونم دنبال شايد برات جالب باشه كه بدوني مي...... در ضمن ! ابداً كتايون ـ
نه؟ . بعد مامان شايد حتيّ بشه باهاش زندگي كرد؛ اگه دير نشده باشه. رو فروختي تا اونو داشته باشي

كه تو يكي از مناطق اصلاً شايد براي همين از وقتي خواستم بيام اينجا پاتو كردي تو يه كفش 
  ! كرديهميشه فكر امروز رو مي.... ! محل زندگي اين بانوي مهاجر . خونه بخريم» ميشيگان«

  .)نگردگيج و مبهوت به او مي» مازيار«(

خوشحالم كه هنوز اونقدري كه توقّع داشتم حيوون . فهمممي. كنه پدرگناه و گذشته داره سنگيني مي          
. بعضي ها به نون و نوا رسيدن. آدمها مردن، قلبها شكستن. به نظر من فايده اي نداره... نشدي ولي، 
  كني كه چيو ثابت كني؟حالا جون مي

  زني؟از كدوم اعتراف حرف مي مازيار ـ

  .)اندازدبسته را مقابلش مي» كتايون«(

فكر . جا گذاشته بودي هواپيماكه تو » ن مقدسزمي«دست نويس رمان ! صريحت قربان از اعترافنامة ون ـكتاي
  شه؟ كني با عوض كردن چندتا اسم چيزي گم و گور ميمي

  كي آوردن؟ ) برددست به بسته نمي( مازيار ـ



 زمين مقدЅس
 

٤٤ 
 

چرا بايد همچين كاري يه هفته ده روز . كني اينه كه اينجا ايران نيستچيزي كه هميشه فراموش مي ون ـكتاي
  . وردن در خونهطول بكشه؟ فرداي روزي كه رسيده بودي، آ

  ! و تو خونديش مازيار ـ

  .سطر به سطرشو كتايون ـ

  . ـ بدون اينكه به من بگي مازيار

  . دونممي. بخشهپدر، دختر كوچولوشو مي كتايون ـ

  . خواست بخونيشخودم دلم مي) مكث( مازيار ـ

  نه؟. خواد همة دنيا اينو بخوناحتمالاً دلت مي كتايون ـ

  .)كنددرنگي ميخسته، » مازيار«(

  شي؟ مطمئني با اين پسره خوشبخت مي مازيار ـ

  ! چه كلمة خنده داريه! »خوشبختي«! هه كتايون ـ

  . زنمارم جدي حرف ميدمن  مازيار ـ

  . بينمت لبخندي نميمنم رو چهره كتايون ـ

  شه تمومش كني؟پس مي مازيار ـ

  ! آره كتايون ـ

» كتايون«. مردد است» مازيار«. رودها ميبه طرف پلّه » كتايون«(          
  .)ايستدبالاي پلّه ها لحظه اي مي

  .گذاشتي» كتايون«كنم چرا اسم منو كتايون ـ راستش دارم فكر مي

  .)دزددلحظه اي به نرمي نگاه از دخترش مي» مازيار«(



 زمين مقدЅس
 

٤٥ 
 

  نه؟ . س»كاتيا«خيلي شبيه  كتايون ـ

  ......  مازيار ـ

تنها داستان تو بود كه ... راستي، . كرد مانتم بدي بخونه، بلكه تأثيرير.... ش كني و اون اميدوارم پيدا كتايون ـ
  ! تو نوشتيش... فقط حيف كه . بعد هشت سال يه رمان خوندم كه برام لذّتبخش بود. خيلي خوشم اومد

  .)ايستدمي. روددوباره بالاتر مي(

  !بينمت پدركتايون ـ تو جهنمّ مي

شنويم كه از بالا زمزة تكلمّي گنگ را مي. شودخارج مي» كتايون«(          
  .)نشيندشونده، به سكوت مي لحظاتي بعد با خنده اي دور

  ! »كتايون«) زير لب، بغض آلود(مازيار ـ 

. داندگردد كه نميدنبال چيزي مي. اندازدنگاهي به دور و بر مي(          
-منصرف مي. طرفش برود خواهد بهمي. ماندنگاهش روي بسته مي

. گرددمي رود و خارجآرام و لخت و ويران، از پلّه ها بالا مي. شود
دوباره . خوردتلفن زنگ مي. ماندصحنه لحظه اي در سكوت مي

  .)گذاردشنويم كه پيغام ميمي را» كاتيا«صداي 

  ... هستم » كاتيا«من . صدا ـ الو

به سرعت . شودچشم بالاي پلّه ها ظاهر مي با عينكي به» مازيار«(          
  .)آيد تا گوشي را برداردپايين مي

. بعد از سالها به زحمت گوشة دنجي براي خودم ساختم. كنم ديگه با من تماس نگيرخواهش مي...            
» خسرو«رة تازه، من همه چيزو دربا. فايده اي هم نداره. دهحرف زدن از گذشته، قلب و روح منو آزار مي

كنار » مازيار«..... (كنه س و با يه نقاب ديگه، يه گوشه داره زندگيشو ميدونم كه هنوز زندهمي. دونممي
دونم كه چه جوري بازيت دادن و مي.) شودرا بردارد، خشك مي گوشي تلفن، پيش از آنكه گوشي

. وسط منم كه فريب خوردم دونم كه اينمي! »مازيار«دستگيري و گم و گور شدنشو پاي تو نوشتن 



 زمين مقدЅس
 

٤٦ 
 

ديگه . شماها، هردوتون، چه اوني كه برده، چه تويي كه باختي، وسط بازي خودتون، بازي خوردين
يا تو، يه » خسرو«شايد زندگي براي ... دم همة عمر توي مه باشيم واقعاً ترجيح مي. مزاحم من نشو

حوصلة . ش رو ندارمج و حلقه و آتيين حوصلة بازي و سنم. براي من اينطور نيست... ولي ! سيركه
  ...كنم شماها، هيچ شباهتي به مادر من ندارين هنوز هم فكر مي) مكث. (عروسكها و دلقكها و ندارم

صداي بوق اشغال؛ مازيار مبهوت و خشك بر جاي مانده؛ تماس قطع (         
  !) نمايش نيز. شودمي

  

  

  

  ايوب آقاخاني                                                                                                           

  83تابستان و پاييز 

  

  ....اين نمايشنامه 

، با بازي »معاصر«براي نخستين بار به كارگرداني ِنويسنده، به عنوان كاري از گروه تئاتر                      
، در خانة 84 ، خرداد ماه (Play Reading)بازيگران زير، در قالب اجرايي نمايشنامه خواني 

  : هنرمندان ايران، اجرا شد

  مازيار نژاده..................................................... احمد آقالو    

  كتايون نژاده...................................................... آشا محرابي 

  كاتيا......................................................... مهين نثري 

  و همچنين 



 زمين مقدЅس
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، با ياري عوامل زير امادة »نادر برهاني«به كارگرداني » معاصر«، از طرف گروه تئاتر  83يز در پاي                    
  :اجرا شد 

  :بازيگران 

  مازيار نژاده....................................................... ايرج راد 

  هكتايون نژاد............................................. افسانه ماهيان 

  ايوب آقاخاني: مشاور كارگردان 

  منوچهر شجاع: طراح صحنه 

  لادن سيد كنعاني: طراح لباس 

      ايوب آقاخاني                                                                                                                 : انتخاب موسيقي 


